
 
 
 

 فلسفة تعليم و تربيت بهرويکردی نو 

0Fآباديدكتر حسين لطف

 
 

 چکيده

 راه خردمندانه زيسـتن كوشش براي شناختن هستي، و  ،فلسفه، روش درست انديشيدن

فلسـفة كلاسـيك، فلسـفة علـم، فلسـفة علـوم       ني از فلسفه، از جمله فراواما با انواع . است

است » ي در تبيين باورهاي دينيكلام معرفت« عدر واقكه ( فلسفة دينگوناگون، فلسفة هنر، 

 همين فلسفة تربيت است كه موضـوع ايـن مقالـه   . رو هستيم، و فلسفة تربيت روبه)نه فلسفه

واقعيتهـاي زنـدگي   پاسخگويي كافي بـه   ،دريافتهاي سنتي از فلسفهآن است كه  برو  است

مـا نيازمنـد   ه بر آن است كه اين مقالهمچنين، . ندارد را عصر حاضر مردم در تربيتي -رواني

هستيم  انساني زندگي فلسفي و انديشة درست در تعليم و تربيت و راه و رسمروشمند تفكر 

آموز، بياموزيم مشروط بر آنكـه  توانيم آن را به همه، حتي به كودكان و نوجوانان دانشو مي

ي اين آموزشها موضوع مناسب، روش مناسب، زبان و ابزار مناسب، و موقعيت مناسب را برا

 .كار گيريمبشناسيم و به

و بخـش  اي روشن و رهـايي بر فلسفهتعليم و تربيت ما اگر دهد كه اين مقاله نشان مي

كودكان  ،متكي باشدبرنامه و عمل تعليم و تربيتي مبتني بر دانش برگرفته از مشاهده و تجربه 

اي متفاوت و در مورد معنـاي  خواهند توانست در مورد ديدگاهه ايران و نوجوانان و جوانان

بـراي   را درستي بينديشند و مهارتهاي خـود زندگي خود در محيط محلي و ملي و جهاني به

براي دستيابي به چنين مقصودي، ما بايد فهم خود از . گسترش دهندپاكيزه و انساني زندگي 

 ـ شناسـي روانتعليم و تربيـت و  و فلسفة ، عامحكمت و خرد و دانش به طور  بطـور   يتربيت

با زنـدگي در عصـر    اهداف و محتوا و روش و فرايند تعليم و تربيتسازي و مناسب خاص،

-، برنامهاز اين طريقو، بخش سازماندهي كنيم و رهاييرا در يك نظام فكري روشن حاضر 
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، روشهاي تدريس، و تربيـت معلـم را   و منابع آموزشي هاي آموزشي و درسي، كتب درسي

ثمربخش در تعليم و تربيت ايران، قبل از هرچيز، نيازمند چنين كوشش تحول  .بازنگري كنيم

پـردازي در  بـراي نظريـه  توان خـود را  دانشمندان ايراني بايد فرهيختگان و و  سترگي است

 .دنباشكار گيرند تا چراغ راه چنين تحولي بهفلسفة تربيتي جديد 

 كودكـان و نوجوانـان،   به انديشيدندرست روش و آموزش تفكر فلسفيدر اين مقاله، 

مورد نيـاز   حكمت و خرد و دانشتركيبي ، مدل و كاستيهاي كنوني آن فلسفة تعليم و تربيت

براي تعليم و تربيت در ايران، و جايگاه فلسفة خردگرايي مينوي و علمـي در ايـن مـدل را    

تـرين  يزمينة بهتري براي پاسخگويي به اساس هدف مقاله آن است كه بتواند .ايمتوضيح داده

آمـوزش  ايران را، كه به نظر ما  مخاطبان تعليم و تربيت درتربيتي _رواني زندگي ضرورتهاي

آمـوزش   انديشيدن،درست روش جامع و كامل همگاني، تربيت هويت و شخصيت، آموزش

است، فـراهم   "Uدرمان زندگی ايرانیU"، و در يك عبارت، زندگي هايمهارت

 .آورد

انديشة درست، آمـوزش فلسـفه   ، فلسفة علم، فلسفة تعليم و تربيت، فلسفه: هاكليدواژه

 .تعليم و تربيتآموزش همگاني، و ، يعلم و به كودكان، خردگرايي مينوي

 

 

A new approach in philosophy of education 

Hossein Lotfabadi (ph. D.) 1F

1 
 

Abstract 
Philosophy is the method of correct thinking, the way of wise living, and 

the effort for understanding the existence. We face a diverse range of 
philosophies such as philosophy of religion, philosophy of art, philosophy of 
science, philosophy of various sciences, and philosophy of education. It is 
this philosophy of education which is the subject of the article at hand and 
suggests that the traditional perceptions of philosophy do not have the 
enough capacities to response to the psycho-educational demands of 
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people's lives in the current era. This article also tries to show that we 
require systematic philosophical thinking and correct thinking in the 
education and human life-style and that we can teach it to everyone, even 
to child and young students, given we consider several things in doing so. 
The conditions that we need to consider in order to be successful in the 
above mentioned subject include our recognizing and utilizing the 
appropriate subject, the appropriate method, the appropriate language 
and tools, and last but not least the proper circumstances for these 
teachings. 

This article states few related subjects in one glance. It states that if our 
education relied on an arranged and emancipatory philosophy, the Iranian 
children, youths, and young persons were enabled to think correctly about 
the meaning of their lives in a local, national, and international 
environment and to expand their skills for a sprucy, human life. To reach 
such goal we need to organize certain things in an intelligible and 
emancipatory system of thought. These include increasing our 
understanding of philosophy and wisdom and science in general, and 
philosophy of education in particular, and adjusting the goals, content, 
method, and process of education with life in the current world. As a result 
we would revise the educational and curriculum planning, the textbooks, 
the educational resources, the teaching methods, as well as the teacher 
training. This is the sort of huge effort which productive renovation in the 
Iranian education system requires before anything else. The Iranian 
intellectuals and scientists should utilize their strength for theory-making 
in new educational philosophy and be the lantern in this type of 
transformation. 

In this article we have explained philosophical thought and the teaching 
of correct thinking method to children and youth, the philosophy of 
education and present deficiencies, the integrative model of philosophy, 
wisdom, and science which are all required for the education system in 
Iran, and the placement of philosophy of scientific and pure wisdom in this 
model. The purpose of this article is to prepare a better ground for 
answering the most fundamental psycho-educational life needs of the 
addressees of education in Iran. We believe this to be comprehensive and 
complete public education, developing the identity and personality, 
teaching correct thinking, teaching life skills to the students, and in one 
phrase, " UPersian Life Therapy U". 

 

Key-Words: Philosophy, philosophy of science, philosophy of education, 
correct thinking, teaching philosophy to children, pure wisdom, public 
education, education 
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 مقدمه
 

 

 مفـزاي طـول پـيـرهن و پهـنا رد و حكـمتبفـزاي قامـت خـِ

 بـن فـلان ز فـلان دانـابـهمان گـويدغـرهّ مشـو بدانچـه همي

 ورنـي هميت رنجه كـند سـودا  ـز ديده بر شـنوده گـوا بايـدك

 عقل نيست چون و نه نيز ايرابي  چون و چرا ز عقـل پديد آيـد

 كـندت رسـواچون و چرا همي  چون و چرا عدوي توست زيرا
 روـر خسـناص

 

توان در مي ايم تا ببينيم كه چگونهدر اين مقاله چهار موضوع اساسي را مورد بررسي قرار داده
-تفكـر فلسـفي و روش درسـت    )1: اين چهار موضوع عبارتنـد از . اين موارد به نوآوري پرداخت

حكمت و خرد و دانش براي تعليم و  الگوي )3فلسفة تربيت و كاستيهاي كنوني آن،  )2، انديشيدن
هـر مـورد    نگرشي نو به ارائة و الگوجايگاه فلسفة خردگرايي مينوي و علمي در اين  )4تربيت، و 

 ايـران  درترين ضرورتهاي تعليم و تربيـت  مهماي كه بتواند زمينة بهتري براي پاسخگويي به گونهبه
 .باشد

 :اساس نظري ديدگاه ما در اين موارد چنين است

راه خردمندانـه   كوشش براي شناختن هستي، و ،فلسفه، روش درست انديشيدننخست آنكه 
شناختي سالم اسـت  از كاركردهاي يك دستگاه روان اسياسانديشيدن، بخشي درست .است زيستن

 .شناختي را در درجة اول اهميت قرار دهدو تعليم و تربيت بايد رشد و شكوفايي اين دستگاه روان

قابـل  ، اگرچـه كمـك   )الـنفس و علـم (دوم آنكه، دريافتهاي سنتي از مفهوم و معنـاي فلسـفه   
رزشها و استدلال منطقي است و به پاسـخگويي  شناخت هستي و انسان و معرفت و ا توجهي براي

توانـد جوابگـوي نيازهـاي تربيتـي عصـر حاضـر و       پردازد اما، نميكنجكاويهاي ديرين فلسفي مي
 .راهنماي برنامه و محتوا و روش تعليم و تربيت باشد
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يك ضـرورت بنيـادي در تعلـيم و     انديشيدنتفكر فلسفي و درست روشآموزش  سوم آنكه،
شود و كننده گسترش داده ميدر غياب فلسفة روشن تربيتي، افكار ويرانگر و تحميق تربيت است و

 .بردبينانه و خردمندانه و انساني را از ميان ميشور و شوق زندگي واقع

شامل معلمان و سـاير بزرگسـالان و   (توان به همه چهارم آنكه، فلسفه و انديشة درست را مي
 و .وختآم) جوانان و نوجوانان و كودكان

شناسـيِ انديشـة درسـت بـه كودكـان و      پنجم آنكه، غفلت از آموزش تفكـر فلسـفي و روش  
هاي نادرسـت  نوجوانان و جوانان و بزرگسالان، كه در حال حاضر چنين است، رواج بيشتر انديشه

هـاي  شود و حيات فردي و اجتماعي و فرهنگي و ملّـي مـا را بـه آسـيب    و نابخردانه را موجب مي
 .كندسنگين دچار ميو تربيتي ناختي ش -رواني

: كنـيم بر اين اساس و براي توضيح و تبيين موارد مذكور، مقاله را در چهار بخـش ارائـه مـي   
تربيت و كاسـتيهاي كنـوني آن؛   تعليم و فلسفة ) ؛ بانديشيدندرستفلسفه و آموزش روش ) الف
 .خردگرايي مينوي و علميفلسفة ) الگوي حكمت و خرد و دانش براي تعليم و تربيت؛ و ت) پ

 

 انديشيدندرست روش فلسفه و آموزش -الف

 و كوشش براي شناختن هستي فلسفه، روش درست انديشيدن و راه خردمندانه زيستنگفتيم 
-اين معرفت مهم انساني را به معناي جستجوي خرد و خرد حاصل از كاوشگري نيز دانسته. است

2Fرونس داگوبرت(اند 

ن، فلسفه به معنـاي عشـق و جسـتجوگري خـرد و دانـش،      همچني). 2001، 1
نظريه يا تحليل منطقي اصول حاكم بر انديشه و رفتـار، و دانـش مربـوط بـه جهـان هسـتي اسـت        

نظر فيلسوفان گوناگون دربارة موضوع فلسفه و ماهيت استدلال متفاوت از ). 2004فرهنگ وِبستر، (
پردازد و برخـي ديگـر   آزمون فرايند خود تحقيق ميكنند كه فلسفه به برخي فكر مي. يكديگر است

امـا فلسـفه اساسـاً نـه يـك      . اين نظر را دارند كه فلسفه مسئول اثبات قضاياي اصلي فلسفي اسـت 
هاي فلسفي بـر اسـتدلال   بررسي. است و كوشش ها بلكه يك روشمجموعه ادعا و قضايا و نظريه

را مبنـاي ايـن    پيشـداوري ون نپـذيرد و بـاور و   كوشد هيچ فرضي را بدون آزمشود و مينهاده مي
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اصـول زيـرين تمـام دريافتهـا و باورهـا و       "اين بررسيها در پي آن است كـه . ها قرار ندهدبررسي
3Fمفاهيم ضمني

4Fاستيچ. پي. اس( ."شهود ما را نيز كشف و تبيين كندو  1

 .)559، صفحة 2006، 2

آدمي چگونـه بايـد زنـدگي    : ته استفلسفه، دانشي است كه به بررسي چهار نوع سؤال پرداخ
اصـول درسـت اسـتدلال    ؛ )شناسـي معرفت(؛ دانش حقيقي كدام است؟ )ارزشها و اخلاقيات(كند؟ 

-هستي(؟ است چگونهچه چيزهايي در جهان وجود دارد و ماهيت اصلي آنها و ؛ )منطق(؟ چيست

آدمـي چگونـه بايـد    "يعنـي اينكـه   ( و سـوم  از اين چهار سؤال فلسفي، سؤال اول و دوم). شناسي
مهمتـرين مسـائلي   )  "چيستاصول درست استدلال "، و "دانش حقيقي كدام است" ،"زندگي كند

 سـؤالات متأسفانه همين . استشناسي تربيتي و رواناست كه حائز اهميت ويژه در تعليم و تربيت 
گيـرد  ار نمياساسي است كه در فلسفة تعليم و تربيت در كشور ما مورد توجه اصولي و نظامدار قر

 .آموزان برنامة مدون و روشني نداردو آموزش و پرورش نيز در تدريس آنها به دانش

از يـك سـو منبـع    ) اي از آن كـه فلسـفة تربيـت اسـت    خاصه شـاخه (هاي فلسفه تمام شاخه
دار ها و كاركردهاي آموزشي و تربيتـي و از سـوي ديگـر عهـده    بخش همة اهداف و برنامهروشني

ش فلسفة زندگي و روش درست انديشـيدن و راه خردمندانـه زيسـتن بـه كودكـان و      هدايت آموز
شـود فقـط   آنچه در حال حاضر به عنوان فلسفه و فلسفة تربيت ارائه مي. نوجوانان و جوانان است

كلـي از  دهد و بهخاصيت، را انجام ميبخشي از وظيفة اول، آنهم به شيوة سنتي و غيرنوآورانه و كم
و چنين است كه در آن بخش از فلسفه كه در خدمت . ر مورد دوم دچار غفلت استوظيفة خود د

 .گيرد بايد اساساً تجديد نظر شودتعليم و تربيت قرار مي

دهد كه نظام آموزشي ايران بر اين باور است هاي آموزشي و درسي مدارس ما نشان ميبرنامه
هـاي تحصـيلي   ل آخر برخـي از رشـته  بايد به عنوان يك درس فرعي در يك ساتدريس فلسفه كه 

فلسـفه درس بسـيار    كـه  شودچنين فرض مي. يابدتحصيلات دانشگاهي اختصاص  دبيرستاني و به
يادگيري فلسفه نيازمند سطح تفكر انتزاعي است و اين سطح از تفكر از پيچيده و دشواري است و 

. دو فرض همراه با خطـا اسـت  واقعيت اين است كه اين هر . كندسالهاي نوجواني به بعد بروز مي
اولاً خطا است كه مسائل فلسفي را فقط از نوع مسائل بسيار پيچيـدة انتزاعـي بـدانيم و دوم آنكـه     

تر آموزان دبستاني و دورة راهنمايي نيز از ظرفيتهاي فكري لازم براي پرداختن به مسائل سادهدانش
تفكـر آدمـي از دورة دبسـتاني    ). 108تـا   82 صـفحة ، الف 1385آبادي، لطف(فلسفي برخوردارند 
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آمـوزان  شود و از همين دوره است كه آموزش انديشة درست را بايـد بـه دانـش   دار رفتار ميميدان
ايـن انديشـه كـه    . رفتاري آنان رشد مطلوب خود را پيـدا كنـد  _شناختي_آموخت تا ساختار رواني

5Fشناسي ژنتيـك د از رويكرد شناختكنهاي نوجواني به بعد در آدمي بروز ميتفكر انتزاعي از سال

1 
توانـد دربـارة   هاي نوجواني به بعد آدمـي مـي  متعلق به ژان پياژه گرفته شده كه معتقد است از سال

هـاي  حـل هاي خود به تفكر بپردازد و اسـتدلال مـنظم و قياسـي را، كـه امكـان مقايسـة راه      انديشه
 .كار گيردآورد، در ذهن خود بهم ميگوناگون براي حل يك مسأله و انتخاب پاسخ بهتر را فراه

6Fاَستينگتوناز جمله (بسياري از محققان، 

7F؛ گوپنيك1993، 2

انـد  نشان داده) 1999و همكاران،  3
ايـن محققـان    اسـت ساله نادرست  13تا  6آموزان نظرية پياژه در مورد ظرفيتهاي شناختي دانش كه

بسيار بيشتر از تفكر عمليـات   اني و راهنماييكودكان دبستتوانايي فكري اند كه به اين نتيجه رسيده
8Fعينيِ

انتقادات اساسي ديگري نيـز بـر پيـاژه وارد شـده، از جملـه در مـورد       . استمورد نظر پياژه  4
توجهي او هاي او، غفلت وي از اهميت زبان در رشد تفكر، كمشناختي پژوهشهاي روشنارسايي

-گرفتن قابليـت هاي ذهني، ناديدهختي و تواناييفرهنگي در رشد شنا -به اهميت تأثيرات اجتماعي

تـوجهي او بـه سـازمان شخصـيت و     هاي تغييرپذيري و گسترش هر يك از مراحـل رشـد، و كـم   
هـاي ذهنـي آدمـي شـده اسـت      برآورد كردن تواناييهاي فرد در كيفيت تفكر كه باعث كمانگيزش

 ).36صفحة  1378آبادي، لطف(

بسـيارند  . شـود ان بسيار بيشتر از آن است كه عموماً تصور ميآموزهاي شناختي دانشتوانايي
العـاده  كساني كه دچار اين خطاي اساسي هستند كه كمبودهـاي تعلـيم و تربيتـي در مسـائل فـوق     

هاي آموزشي و درسي، و از جمله، در گزينش و تربيت معلم، در برنامه(پيچيدة آموزش و پرورش 
آمـوزان را بـه   هاي آموزشي و تربيتي دانشو ضعف) هدر روش آموزش و مديريت كلاس و مدرس

گذارند اما مشكل اساسي، نه از كودكان و نوجوانان بلكه، از خود تواني شناختي آنان ميحساب كم
 .هـا و عملكردهـاي تعلـيم و تربيتـي خـود نـداريم      ها و روشما است كه كفايت لازم را در برنامه

كس، دهد كه فلسفه و روش درست انديشيدن را به همهيواقعيت اين است و پژوهشها نيز نشان م
توان آموخت مشروط بر آنكه موضـوع مناسـب، روش مناسـب، زبـان و     و از جمله به كودكان، مي

                                                           
1 - genetic epistemology 
2 - Astington 
3 - Gopnik 
4 - operational thinking 



  1386 تابستانم، ششسال  ،20شمارة  فصلنامة نوآوريهاي آموزشي،   

                               

 

18 

9Fگـارت مـاتيوز  (كـارگيريم  ابزار مناسب، و موقعيت مناسب را براي اين آموزشـها بشناسـيم و بـه   

1 ،
10F؛ پريچارد2000، و 1994، 1984، 1980

در چنين صـورتي و بـا   ). 2000، و 1996، 1991، 1985، 2
قـوانين   در مـورد  آموزان اين است كـه بتواننـد  چنين نگرشي، مسألة اصلي آموزش فلسفه به دانش

و در مورد معناي زندگي خود در محيط محلي و ملي و جهاني  ،ديدگاههاي متفاوت افراد واقعيت،
 .و تاريخي به درستي بينديشند

ويـژه روش  بـه (آموز قـادر نيسـتند فلسـفه    يا كودكان و نوجوانان دانشاين تصور كهنه كه گو
آموزان مـا را  گرا است و دانشرا بياموزند نگرشي واپس) درست انديشيدن و روش درست زيستن

جاي تعجب است كـه  . سازدهاي بسيار ضروري براي زندگي در عصر حاضر محروم مياز مهارت
به تاريخ و ادبيات و هنر و بينش دينـي و دانـش اجتمـاعي و    از گذشته تا به حال درسهاي مربوط 

ايـم  آموزان دبستاني و راهنمايي داشـته هاي درسي دانشساير دروس پيچيده و انتزاعي را در برنامه
و كنيم كه آنان ظرفيتهاي لازم براي آموختن چگونگي تفكر و روش درست انديشـيدن  اما گمان مي

هـاي  كل از بـدفهمي مش ـ .آمـوزان نيسـت  ع، مشكل از سوي دانشدر واق .را ندارنددرست زيستن 
هاي درسي را ايم و جرأت نوآوري در متحول كردن برنامهانديشة سنتي است كه ما گرفتار آنها شده

 .نداريم

معرفت به امور كلي احوال موجودات مانند وحدت "شود كه فلسفه را مشكل از آنجا آغاز مي
) 2567، صـفحة  1362فرهنـگ معـين،   ( "وث و قدم و مانند آنهاو كثرت و وجوب و امكان و حد

آمده است بر اين باورند كـه  ) 593، صفحة 1973(نجد عربي گونه كه در المكنند و يا آنتعريف مي
" لملَلُها الأوليالفلسفه، عئها و عبادِبم كنند كه آمـوزش فلسـفه بـه كودكـان و     ، و گمان مي"الأشياء

سينا و صدرا و كانت و هگـل و هايـدگر بـه    هاي افلاطون و ابنناي تدريس انديشهنوجوانان به مع
بنابراين، لازم است هم در فهم معناي فلسـفه، هـم در تشـخيص تواناييهـا و ظرفيتهـاي      . آنان است

آموزان، هم در محتوا و روش و ابزارهاي تدريس، و هم در دانش و تواناييها و شـور  شناختي دانش
آموزان دبستاني و راهنمـايي و دبيرسـتاني تجديـد نظـر     راي آموزش فلسفه به دانشو شوق معلم ب

 .شود

                                                           
1 - Gareth Matthews 
2 - Pritchard 
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آموزش فلسفه را دهد كه هاي درسي در كشورهاي پيشرفته نشان ميمطالعات جهاني و برنامه
11Fمثلاً اجراي روشهايي كه توسط مـاتيو ليـپمن   .توان از آغاز ورود كودكان به مدرسه شروع كردمي

1 
انجمن پيشبرد جستجوهاي فلسفي و بازتـاب  "ارائه شده و ) 1993، و 1991 1988، 1978، 1974(

12Fآن در آموزش و پرورش

آنها را گسترش داده است حاكي از امكان آموزش فلسفه و شيوة تفكـر   "2
 .درست به كودكان است

براي آموزش فلسفه به كودكان و نوجوانان، قبل از همه بايد دقيقاً، و بخصوص بـا روشـهاي   
، بررسـي كنـيم كـه در حـال     13F3)2006لن، نـزين و ليـنكُ  ؛ د2005ل، وِكرِس( پژوهشيو تركيبي كيفي 

آمـوزان آموختـه   هاي تفكر به چه صورت به دانـش حاضر چه نوع از فلسفة زندگي و كدام مهارت
14Fهاي آشكار و پنهانشود؟ نقش برنامهمي

آمـوز در ايـن مـورد    هاي درسي و معلم و دانـش و كتاب 4
هـا چگونـه اسـت؟    و تأثيرگذاري مستقيم و غيرمستقيم و آشـكار و پنهـان ايـن آمـوزش     چيست؟

بايـد آمـوزش داد و ايـن    سؤالهاي ديگر اين است كه كدام روش انديشيدن براي درست زيستن را 
؟ آيا اين روشها و مهارتها بايد در درون هر يك از دروس يا در صورت گيردچگونه بايد  آموزشها

كنيم آموختـه شـود؟ نقـش گفتگوهـاي كلاسـي و      كه به همين منظور طراحي ميجريان درسهايي 
بررسيهاي ميداني و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش مهارتهاي درست انديشيدن 

توان هر مورد را به برنامة درسي و فعاليتهاي كلاسي تبديل كرد؟ و هر يـك از  چيست؟ چگونه مي
مثلاً مفاهيم حرمت و كرامت انسـاني، حقـوق انسـاني،    (انساني و شهروندي مفاهيم اساسي زندگي 

هاي فـردي و جمعـي، بهداشـت محـيط     خوبي و بدي، دانايي و ناداني، ارزشهاي انساني، مسئوليت
آميـز، برابـري حقـوق، پـذيرش تفاوتهـاي فـردي،       زيست، قانون و نظم، صلح و مناسبات مسالمت

سـالاري، و قـانون و   ، آزادي و مـردم گزينـي ميانهل تعارض، مصالح فردي و جمعي، همكاري و ح
-و پـيش هـاي آمـوزش دبسـتاني و راهنمـايي و دبيرسـتاني      تـوان در برنامـه  را چگونه مي) عدالت

 آموزان آموخت؟هاي گفتگو و حل مسأله و تفكر نقّاد و خلّاق به دانشو با روشدانشگاهي 

آمـوز و ايجـاد   ة نزديـك فكـري معلـم و دانـش    آموزش فلسفه به كودكان و نوجوانان بر رابط
. آورد تأكيد داردهاي تفكر را فراهم ميانگيزه براي آغاز بحث و گفتگوهايي كه زمينة ارتقاء مهارت

                                                           
1 - Matthew Lipman 
2 - Society for Advancing Philosophical Enquiry and Reflection in Education 
(SAPERE) 
3 - Cresswell; Denzin & Lincoln 
4 - open & hidden curriculum 
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كنندة گفتگوها را دارد، اين است كه انگيزة اوليـه را ايجـاد كنـد، واسـطة     كار معلم، كه نقش تسهيل
 .مناسب براي بحث و گفتگوهاي ثمـربخش را ارائـه دهـد   طرح سؤالات بيشتر باشد، و راهبردهاي 

، ما نيازمند آن هستيم كه فهم خود )ج 1385آبادي، لطف(ايم گونه كه در جاي ديگر نيز نوشتههمان
هـاي  سازي آن با زنـدگي در عصـر حاضـر و، در نتيجـه، برنامـه     از فلسفة تعليم و تربيت و مناسب

در غيـر  . تدريس و تربيت معلم را نيز بـازنگري كنـيم  آموزشي و درسي و كتب درسي و روشهاي 
ماندگيهاي كنوني تداوم خواهد يافت و روز به روز از پيشرفتهاي مطلـوب عقـب   صورت عقباين

 .خواهيم ماند

آموزان بتوانند آنچه هدف آموزش درست انديشيدن آن است كه شرايطي ايجاد شود كه دانش
با اين روشـها اسـت كـه معلـم از     . دانند و دارند بناكننده ميدانند و ندارند روي چيزهايي كرا نمي

داننـد، و آمـوزش را از   فهمد كه آنان چه چيزهايي را مـي آموزان ميطريق مناسبات نزديك با دانش
اين روشها . اي بايد شروع كرد تا پيشرفت آنان ميسر شود و فهم آنان را از مسائل بالا ببردچه نقطه

 .آموزان استاست ماهيتاً متفاوت از روش افزايش معلومات دانش كه بر فهميدن متمركز

: هاي انديشيدن شامل مـواردي از ايـن نـوع اسـت    مفاهيم اساسي چارچوب گسترش مهارت
هاي درسي؛ آموزش تفكر به روش همراهي و همكاري بـا  هاي تفكر در برنامهسازي مهارتشفاف
شامل يادگيري با استفاده از (ي؛ يادگيري مشاركتي هاي آموزش فراشناختآموز؛ اتكاء به روشدانش
هاي كوچـك  ؛ ايجاد طبع و عادت انديشيدن درست؛ ايجاد تعميم از محدوده)هاي كامپيوتريرسانه

آمـوزان  آموزان هـر كـلاس و كـل دانـش    تفكر درست به موارد مشابه بزرگتر؛ و عادت دادن دانش
 .مدرسه به درست انديشيدن

سه نمونه از اين الگوها عبارتنـد  . توان از الگوهاي گوناگون استفاده كردها ميدر اين آموزش
هـاي درسـي   هاي ساختاريافتة افزون بر برنامـه هاي عمومي تفكر از طريق برنامهافزايش مهارت: از

هاي برنامة درسي مانند علوم و رياضـيات و تـاريخ و جغرافيـا و    عادي؛ آموزش بر اساس موضوع
هايي كه در جريـان آمـوزش عـادي    هاي تفكر با استفادة منظم از فرصتمهارتادبيات؛ و آموزش 

نويسد هر يك از رويكردهاي آموزش تفكر را مي) 15F1 )1999سگينككارول م. آيدها پيش ميبرنامه
هاي تفكر، قابل انتقال به موارد ديگـر در  كار گيريم بايد توجه داشته باشيم كه آموزش مهارتكه به

 .تر ارتقاء دهدگي فرد باشد و كيفيت تفكر او را به سطحي عاليجريان زند

                                                           
1 - Carol McGuiness 
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در دو اثر ) 1965و  1960(مثلاً آنچه جروم برونر (شناسان معاصر نيز تحقيقات برخي از روان
مؤيـد  ) ارائه كرده اسـت  16F1"سوي يك نظرية تدريسبه"و  "فرايند آموزش"شدة خود، يعني شناخته

آمـوزان  كه ما بايد در نگرش خود دربارة ظرفيتهاي يادگيري دانـش موارد فوق و حاكي از آن است 
تـوان بـه كودكـان    شـود نمـي  از اين ديدگاه بسياري از چيزهايي را كه گفتـه مـي  . تجديد نظر كنيم

قابل آموختن است مشروط بر آنكـه مـواد و روشـها و    ) اي و پيچيدهاز جمله مفاهيم پايه(آموخت 
آموزان شود و آموزشهاي خود را به تدريج روي دانش موجود دانش ابزارهاي مناسب به كار گرفته

كنـد  آموزان به خود مواد درسي بهترين انگيزة يادگيري را ايجاد ميتأكيد بر علاقة دانش. قرار دهيم
 .هاي بيروني، از قبيل نمره، استو مؤثرتر از انگيزه

ت و توانـايي ذهنـي بـالاتري    ها، خاصه در آموزش تفكر به جوانان كه از ظرفي ـدر اين روش
برخوردارند، بايد بر اهميت تفكر فراصوري و شهود و احساس دروني به عنوان يك جنبة اساسـي  

با استفاده از انديشة آزاد و شهود است كه يـادگيري  . از تخيل خلاق و تفكر سازنده، نيز تأكيد كرد
در ايـن نـوع از   . شـود يسـر مـي  هاي جديد مبتني بر دانش گذشته و موجـود فـرد م  اكتشافي و ايده
ها را كشف كنند و مدام بر آنچه از قبـل  شوند كه واقعيتها و رابطهآموزان تشويق مييادگيري دانش

 .دانند بيفزايندمي

آموزان بايد كمك كـرد تـا بـه تفكـر     بر اين اساس، از همان آغاز تحصيل در مدرسه به دانش
افراد و مؤسسات گوناگون با ارزشها و علائـق خـاص   انتقادي دست يابند و بفهمند كه ديدگاههاي 

مثلاً تصاوير و توصيفهاي داخل كتابها بيـانگر ديـدگاهها و نيازهـا و پيشـينة     . تنيده استآنان درهم
هاي درسي نيز بازتاب نگرشها و ارزشهاي بخشهايي معين در جامعه نويسندگان آنها است و برنامه

دهنـدة  اشـاعه  در تمـام كشـورها   هاي گروهيني و ديگر رسانههاي تلويزيوطور، برنامههمين. است
نوعي از ديدگاهها و سبك زندگي است كه در راستاي اهداف و منافع افراد و گروههـايي معـين از   

آموزش چون و چرا كردن و جسـتجوگري بـراي    .مؤسسات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي است
ودكان و نوجوانان و جوانان ضرورتي انكارناپـذير  براي رشد انديشة كفهم دقيق و درست واقعيتها 

مثلاً ناصـر  . نيست ممكناند كه كسب دانش بدون تفكر انتقادي حكماي ايراني به ما آموخته. است
 :خسرو گفته است كه

 يـار و يـاوردار بـيـخـداي جـهـان  جهـان را بـنا كـرد از بهـر دانـش

                                                           
1 - Jerome Bruner's "The Process of Education" and "Toward a Theory of Instruction" 
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 همين است بس مذهب خرسوي من   تو گويي كه چون و چرا را نجويم

وقتي كه چنين آموزشهايي به شاگردان داده نشود آنان گمان خواهند كرد كه امور فرهنگـي و  
شـود  اي به آنـان آموختـه مـي   هاي آشكار و پنهان درسي و رسانهاجتماعي و اقتصادي كه در برنامه

ي و فقـدان سـوگيري   فهم اين دو موضوع متضاد، يعني سوگير. تماماً درست و غيرقابل تغيير است
 . اي آشكار و پنهان، حائز اهميت اساسي در تعليم و تربيت استهاي درسي و رسانهدر برنامه

بسيار مهم است كه بدانيم فلسفه و انديشة اساسي در تعليم و تربيت همگاني ايـن اسـت كـه    
هاي اساسـي  و مهارت هاي پايهزمان آموزش دانش) تا هجده سالگي پنجسنين ( همگانيدورة آموزش 

گيري هويت و شخصيت سالم و شكلزندگي و تربيت شهروندي محلي و ملي و جهاني و انساني 
در ايـن مـورد آنچـه برخـي      .جوهر اين آموزشها، درست انديشيدن و تفكر انتقادي اسـت است و 

17Fاز جمله ريچارد رورتي(فيلسوفان جديد تربيت 

آمـوزش  "گويند كـه  مي) 41-42، صفحة 1990، 1
آموزان در راستاي وضعيت در مقاطع ابتدايي و متوسطه اساساً بايد به اجتماعي كردن دانشعمومي 

موجود اجتماعي بپردازد و اينكه وضعيت موجود درست يا خطا است ربطي به معلم و متخصصان 
تعلـيم  . كننده استتمام بلكه گمراه، سخني نيمه"تربيتي ندارد و خارج از حوزة تخصص آنان است

آمـوزان و آمـوزش شـهروندي بپـردازد و هـم      ت همگاني، هم بايد به اجتماعي كردن دانـش و تربي
ترين مسـألة  به بيان ديگر، اساسي .درست انديشيدن و تفكر انتقادي و حل مسأله را به آنان بياموزد

درسـت  دستيابي به شخصيت سالم و فلسفة تربيت آن است كه چراغ راهنماي مخاطبان خود براي 
 .و خردمندانه زيستن باشدانديشيدن 

 

 و کاستيهای کنونی آن فلسفة تعليم و تربيت -ب

-ها و عمل و نتايج تعليم و تربيت مـي فلسفة تربيت به مطالعة هدفها و فرايند و ماهيت برنامه

يا،  فرهنگي -تواند در بافت تعليم و تربيت به عنوان يك مؤسسة اجتماعياين مطالعات مي. پردازد

                                                           
1 - Richard Rorty: “Lower education” (primary and secondary) “is mostly a matter of 
socialization، of trying to inculcate a sense of citizenship.” It “should aim primarily at 

communicating enough of what is held to be true by the society to which the children 
belong so that they can function as citizens of that society. Whether it is true or not is 
none of the educator’s business، in his or her professional capacity.” (Rorty، “The 

Dangers of Over-Philosophication،” 41-42) 
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تر، به عنوان فرايند رشد وجودي انساني، يعني چگونگي تغيير فهم آدمـي از جهـان   در معناي وسيع
بـا كمـك   . باشـد ) و حتي عواطف مـا تاريخ، فرهنگ، مثلاً فهم واقعيتهاي عيني، عادات اجتماعي، (

فلسـفة  بنـابراين،  . توان تربيت را در حيطة عمل و نظر هماهنگ و بامعنـا سـاخت  فلسفة تربيت مي
براي راهگشايي خردمندانه در عمل تربيتي و انديشيدن دربارة غايات "است نظري  تربيت، معرفتي

به منظور معرفي بنيادهاي تربيت درست، منسـجم، هماهنـگ، و جلـوگيري از     "و بررسي نتايج آن
در تعريـف ديگـر،   ). 65، صـفحة  1383زاده، ابـراهيم (بروز تضاد و تناقض در نظر و عمل تربيـت  

فلسفة تربيت فعاليتي نظري اسـت كـه دربـارة    : گفته شده است كه) 5فحة ، ص1380سرشت، پاك(
 .كندفرايند تربيت، هدفها، غايتها، روشها، و نتايج و دستاوردهاي آن بحث مي

تربيت، آن گونه كه جان ديوئي گفته است، آزمايشگاه افكار و عقايد فلسفي اسـت و آنهـا را   
به نظر وي، فلسفة ). 198، صفحة 1365نژاد، ز شعاريبه نقل ا(دهد مورد تجربه و سنجش قرار مي

در كتاب آموختن بـراي  . تعليم و تربيت يكي از بخشها و مشتقات فلسفه نيست بلكه عين آن است
جوهر فلسـفه،  "نيز از او نقل شده است كه ) 1354پتروفسكي و همكاران، ترجمة فارسي، (زيستن 

آموزد كه چگونه دنيا را اي كه به ما ميست، يعني فلسفهبه معناي اعم، همان فلسفة تعليم و تربيت ا
 ".به ميل خود بسازيم و از آن بهره بگيريم

فهم درست از فلسفة تعليم و تربيت را، جدا از آنچه در اين تعاريف آمده است، بيش از همه 
توان از طريق پژوهش در وضعيت واقعـي و عوامـل و مسـائل و مشـكلات تعلـيم و تربيـت و       مي
شناسي، در عرصـة تربيتـي و در ميـدان واقعـي     هاي علوم گوناگون، خاصه دانش روانرسي يافتهبر

فلسفة تربيت، به بررسي و تحليل همة مسائل تربيتي در خانواده و مدرسـه و  . دست آوردزندگي به
نوشتة محمـود صـناعي،   (آن گونه كه در كتاب آزادي و تربيت . پردازدجامعه از تمام جهات آن مي

فلسفة تربيت يكي از مباني مهم تربيت و شـايد مهمتـرين ايـن    ": خوانيمنيز مي) 18، صفحة 1354
فلسفة تربيت وسيعتر از فلسفة سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و ديني قوم اسـت بلكـه   ... مباني است

 ".مجموعه و خلاصة آنها است

سـنده كنـد بلكـه بايـد     فلسفة تربيت نبايد به بررسي رويكردهاي فلسفي كلاسيك فيلسوفان ب
 نـو يافته در يك رويكرد فلسفي اي نظامرا به گونه قديم و جديدبخش هاي انساني و رهاييانديشه

به بيان ديگر، فلسفة جديد تعليم و تربيت، به جاي اصرار ورزيدن بر وابستگي به اين . متجلي سازد
رتهاي اساسـي زنـدگي كنـوني    بايد تأكيد اساسي خود را بر آنچه ضـرو يا آن مكتب فلسفي سنتي، 
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كه به نظر ما عبارت از آموزش و تربيت افراد براي دستيابي بـه سـلامت جسـمي و روانـي،     (است 
، دكوكراسـي بنـدي بـه   كرامت و حقوق انساني، پـاي دفاع از دانايي، خردمندي، رسايي و شادماني، 
ركز سازد، از جداسازي متم) طلبي، آزادي و مسئوليت، و مهارتهاي زندگي استدرستكاري، عدالت

و ايجاد فاصله بين معلم و شاگرد اجتناب نمايد، به روابط دموكراتيك به عنوان يـك روش تربيتـي   
تأكيد نمايد، آموزش شهروندي محلي و ملي و جهاني را يك هـدف مهـم تربيتـي بشـمارد، و بـه      

 .آموزان اهميت بدهدتقويت ظرفيتهاي رشد و شكوفاكردن استعدادهاي دانش

 ،يابندنگر پرورش ميجانبهسطحي و يكمندرس و آموزان با نظام فكري كه دانش شرايطي در
فلسفة تعليم و تربيت بايد مسئوليت و وظـايف خطيـر خـود را بشناسـد و در دو حـوزة آمـوزش       
مهارتهاي زندگي و شهروندي و در آموزش انديشة درست و تفكر انتقادي و توانايي ارزيابي امور، 

در حال حاضر، فلسفة تعليم و تربيت در كشور ما چنين كارهايي را در . ود را ايفا كندنقش مؤثر خ
دهـد و نـه آمـوزش درسـت     نه آموزش شهروندي را در محور توجـه قـرار مـي   . برنامة خود ندارد

كه بايد موضوع آموزش فلسـفه بـه   (انديشيدن و مهارتهاي زندگي و موازنة خرد مينوي و علمي را 
 .دهدمورد تأكيد قرار مي) انان و جوانان باشدكودكان و نوجو

از سـوي   رو هسـتيم و تربيتي روبه_با مسائل و مشكلات گوناگون روانياز يك سو ما امروز 
بـه ايـن مسـائل و مشـكلات      تواندديگر، فلسفة تربيت سنتي گرفتار چنان كاستيهايي است كه نمي

ناشـي از آن موجـب    گريهـاي ي روانـي و سـتيزه  ناامن رشدنايافتگي و مثلاً، در شرايطي كه. بپردازد
گرفتاريهاي عظيم براي مردم منطقة ما و بسياري از مناطق ديگر جهان شده اسـت و دامنـة آن هـر    

گيرد و همگان، خاصه نوجوانان و جوانان، را مورد تهديد جدي خود قـرار  روز وسعت بيشتري مي
ميك در مسائل فلسفة تربيت، توجه بيشتري داده است جا دارد كه، در كنار بحث و گفتگوهاي آكاد

فلسفة تربيت  بخشهاي رهاييجوانان و به جنبه به واقعيتهاي تربيتي زندگي كودكان و نوجوانان و
مشـكلات بـزرگ   در شرايطي كه همچنين، . در شرايط واقعي محلي و ملي و جهاني معطوف داريم

سوء رفتار با كودكان و نيز اعتياد و تجاوز و سوادي و نبودن بهداشت و بيماري و ناشي از فقر و بي
بـه  و فريفتن آنان براي تحقق اهداف غيرانساني اين يا آن گروه اجتماعي معين، نوجوانان و جوانان 

-زندگي آنان را تحت تأثيرات مخرب خود قـرار مـي   كهوفور در منطقة ما و در جهان وجود دارد 

خود را از اين مسائل اساسي بركنـار نگـاه دارد و   نبايد و تواند بخش نميفلسفة تربيتي رهايي ،دهد
-گرايـي و نقلـي  و بحث و گفتگوهاي نوع اسكولاستيك دربارة پندارگرايي و عقلـي  "فلسفيدن"به 

 .گرايي و امثال آنها بسنده كندگرايي و نسبيگرايي و تجربه
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18Fسازيمثال ديگر اين است كه ما اكنون با مسألة جهاني

) فرامدرن و واپسـگرا در هر دو نوع ( 1
 ايـن دو نـوع  توان گفت كه حتي مي. رو هستيم كه مشكلات بيشماري را ايجاد كرده استنيز روبه
19Fگريسازي از جمله عوامل مهم ايجادكنندة معضل ستيزهجهاني

فلسفة تربيت بايد به چنـين  . است 2
و، در كنـار دو كرانـة   توجه كنـد   ترين مسائل انسان كنوني است،، كه در شمار اصليمسائل بزرگي

20Fشدنگري در مقابل جهانيسازي و ستيزهجهاني

كـه مـا آن را   (، به دفاع از نگرش ديگري بپـردازد  3

                                                           
از ها و عملكردهاي قدرتهاي مسـلط  قيد و شرط اهداف و برنامهپذيرش بينگرشي است كه خواهان  سازيجهاني - 1

انتقال وظايف و اقتدار دولت به بـازار آزاد  سازي نوع فرامدرن، مثلاً در جهاني. است شورهاكمردم و ساير سوي ساير 
روي زدايي ملّي، تضعيف اقتدار ملي كشور، دنبالـه هاي ملي در ادارة امور، مقرراتجهاني، كنارگذاشتن باورها و انديشه

-دنبال ميآليستي، رلاتيويستي، و پراگماتيستي پذيرش فلسفه و سبك زندگي اينديويديو و دموكراسي غربي،-از ليبرال

ديـدگاهها و سـبك زنـدگي كهنـه     سازي واپسگرا نيز هدف آن است كـه زنـدگي همگـان بـر اسـاس      در جهاني .شود
مصالح هويـت ملـي و    مغاير بارا  هانام نهاده و آن "سازيجهاني"مفهوم از جهاني شدن را دو ما اين  .سازماندهي شود

 .دانيممي ملي فرهنگنظام ارزشي 
-نگرشي است كه مؤلفهشود، سازي واپسگرا دنبال ميكه خاصه از جانب جهانيشدن، در مقابل جهاني گريستيزه - 2

هـاي دور و ارزشـهاي   تمايل به جدايي و مقابله با سبك زندگي مدرن، تعلق بيش از حد به گذشته: هاي آن عبارتند از
هـاي  م كلي فريبنده و زبان آرماني فارغ از عمل اجتماعي و فرهنگي، حفظ لايـه مسلط بر زندگي سنتي، اتكاء به مفاهي

-هـاي درونـي اسـتثمارگري شـديد اقتصـادي و بـي      رويي مناسبات اجتماعي و فرهنگي سنتي به منظور پوشانيدن لايه

تـرل تمـام و   كارگيري ارعاب و خشونت در حل مشكلات اجتماعي و فرهنگـي، و كن خبرنگهداشتن ديگران از آنها، به
 .است جويانهستيزههاي متفاوت از نظام فكري كمال انديشه

در طـول   است كهبسيار عميق در باورها و ارزشها و سبك زندگي مردم جهان  تغييرات اي ازشدن مجموعهجهاني - 3
دامنـه و  ر در نيم قرن اخي ـ گسترش جهاني اين تغييرات از رنسانس به بعد و بخصوص. استتاريخ بشر جريان داشته 

جهان و علمي و تكنولوژيك اين تغييرات كه ناشي از تحولات سياسي و اقتصادي . اي يافته استسابقهبسيار بيشدت 
در عصر حاضر است، متقابلاً تأثيري عظيم بر جوانب گوناگون زندگي اجتماعي و فرهنگي به جاي گذاشته و افـراد را  

شدن موجب انتقال بسـيار سـريع و گسـتردة    جهاني .نيز تبديل كرده است از مردماني محلي و ملي به انسانهايي جهاني
هاي زندگي و حتي باعث تغيير در ارزشها و هويت و روابط انسـاني و در  فرهنگ و سبك زندگي مدرن در تمام حوزه

ماعي اسـت  شدن نه فقط بر اقتصاد و سياست و مناسبات اجتتأثيرات جهاني .عواطف انسانها در تمام جهان شده است
ريـزي  برنامـه به همين دليل، فلسفة تعليم و تربيـت و   بلكه بر فرهنگها و نظامهاي آموزشي و هويت مردمان نيز هست

شدن در تعليم تواند بدون توجه دقيق و عميق به تأثيرات جهانيثمربخش و نوآوري در آموزش و پرورش زمان ما نمي
 .و تربيت كشورها و ملتها صورت گيرد
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21Fگرايينگري و مليتجهاني"

يا نگـرش   شدنفعال به جهانيخردمندانه و رويكرد ناميم و يك مي "1
-مورد، نگاه كنيد بـه لطـف  براي توضيح بيشتر در اين ) (است و لازمة رشد و پيشرفت گزينيميانه

 ).ب 1385آبادي، 

، سازي مـذكور ناشي از دو نوع جهاني يرواني و ناامنيها نابهنجاريهاي گرايي وخرافه و ناداني
در كه زندگي حال و آيندة كودكان و نوجوانان و جوانان را در مخاطرة عظيم قرار داده است اساساً 

 توجهتواند بدون است و فلسفة تربيت نمي و اجتماعي و تعليم و تربيتي شناختيروان شمار مسائل
و بـه طـرح مسـأله و راهگشـايي درسـي       تاين مشكلا و آموزشي و اجتماعي هاي روانيبه زمينه
ها ارائـه  فلسفة تربيت بايد بتواند مدلهاي روشني براي تبيين اين پديده. بپردازد هادر مورد آنتربيتي 

شـناختي  اند كه شخصيت انسان، كه يـك مقولـة روان  نشان دادهشناسان بزرگ برخي از روان .نمايد
است، عميقاً متأثر از جريانهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و سياسي و تاريخي است و جامعـة  

معنايي و ترديـد دربـارة معنـي زنـدگي     احساس ناامني و بيبر دهد و بيمار، مردم بيمار پرورش مي
22Fاريك فرام( افزايدمي

 ).9صفحة ، 1962، 2

سازي فرامـدرن  در دنياي ناامن جهاني براي گريختن از جوانب منفي زندگي و بازيافتن امنيت
شخصـيتهاي  . بـرد است كه هر نوعي از شخصيت به مكانيسم رواني خاص خود پناه مي و واپسگرا

وم و ويژه، در ميان افراد گروههـاي محـر  بيمار، هم در ميان گروههاي برخوردار اجتماعي و هم، به
طلبـي بـراي كنتـرل ديگـران،     قـدرت : كننـد كـه عبارتنـد از   ناامن، از سه مكانيزم دفاعي استفاده مي

نسـبت بـه خـود يـا     ( متظـاهر ويرانگري و از بين بردن هرچيزي كه مانع به حساب آيد، و هويـت  
شـود كـه قادرنـد    مـي  يديگـران كـه در مـورد اول باعـث از دسـت دادن اراده و تبعيـت از افـراد       

يتهاي ضعيف و رشدنايافته را ابزار كار خود سـازند و در مـورد دوم بـه اسـتفادة ابـزاري از      شخص
23Fشولتز و شولتز) (انجامدانسانهاي ديگر مي

بـه  ). ، به نقل از اريك فـرام 196، صفحة 1998/1383، 3

                                                           
كنيم، نگرشي است كه فعال و تكثّرگراي است گرايي، كه آن را مثبت و خردمندانه ارزيابي مينگري و مليتنيجها - 1

گيـري از جوانـب   بهـره  ،فرهنگ ملّـي و اعتلاي  ، حفاظتدموكراسيرعايت موازين حقوق انساني، را  آنهاي مؤلفهو 
، اعتقاد گريفارغ از سلطه ش به عزتّ و اقتدار مليمثبت فرهنگ جهاني، گرايش مثبت به تاريخ و ارزشهاي ملي، گراي

آميز مبتني بر حق برابر حاكميـت  و عمل به برابري حقوق سياسي و اقتصادي و فرهنگي همة كشورها، روابط مسالمت
ملي و حق برابر تعيين سرنوشت در بين كشورها، و برقراري مناسبات انساني بين تمـام مـردم بـر مبنـاي مسـئوليتها و      

 .دده، تشكيل ميانساني برابر حقوق
2 - Eric Fromm 
3 - Schultz & Schultz 
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توان از اين طريـق تبيـين كـرد و دانـش تعلـيم و      وسيع موجود را مي يرسد كه نابسامانيهانظر مي
شناسي نيز، با بررسيها و پژوهشهاي دقيق علمي، خاصه با تكيه بر پژوهشهاي كيفـي  تربيت و روان

حلهاي اساسي براي مقابله با چنين و تركيبي، و با الهام از رهنمودهاي فلسفة تربيت، بايد بتواند راه
 .دار تاريخي و فرهنگي و اجتماعي پيدا كندو ريشه بخشزيانهاي پديده

. شود به اين مسـائل اساسـي تـوجهي نـدارد    بيت كه در كلاسهاي درسي تدريس ميفلسفة تر
انتشـار يافتـه و در ربـع     شماردر نسخ بي كه تاكنون فلسفة تعليم و تربيتاصول و آثار برخي مثلاً 

اكثر دانشجويان كشور بوده و آنان را با روش و محتواي خود آشنا دستوري قرن اخير كتاب درسي 
 .توجهي به مسائل اصلي تعليم و تربيت استو كمش از همه دچار كاستيهاي اساسي ، بيكرده است

معطوف به هدف نبوده، نقشي نيرومند تربيت تعليم و فلسفة اصول و وقتي كه منابع درسي آموزش 
و  و روش درست انديشـيدن و خردمندانـه زيسـتن    اي عمل تعليم و تربيت نداشته،به عنوان راهنم

سرمشق كار قرار ندهند بديهي است كه تعليم را ملي و جهاني عصر حاضر  قعيشناختن زندگي وا
 .بهره از رهنمودهاي فلسفي براي حل مشكلات خود خواهد بودبيو تربيت 

بـه تعارضـهاي   مهمترين كاستي آثار موجود فلسفة تربيت آن است كه به ترتيبي كه گفته شد، 
اند نشان دهند كه فاصـلة آرمـان تـا واقعيـت و     وانستهفلسفة آشكار و پنهان در تربيت نپرداخته و نت

ايـن  . هاي تعليم و تربيت ما بسيار زياد و غالباً متعارض استگذاري برنامهحرف تا عمل در هدف
جا، خاصه در شرايط تعليم و تربيت كاملاً متمركز و دستوري و شعاري، كه بخـش  موضوع در همه

 . د، بايد مورد توجه جدي قرار گيرددههان تشكيل مياصلي آن را برنامة آموزشي و تربيتي پن

24Fبررسي دقيق تفاوت فلسفة آشكار و فلسفة پنهان در تعلـيم و تربيـت  

داراي اهميـت حيـاتي    1
درس و معلوم نيسـت كـدام    از بيان و پژوهش و ارائة زواياي نهفتة آن غفلت شوداست و چنانچه 

هرقـدر نظامهـاي تعلـيم و تربيتـي     . را برعهده گيـرد تواند يا بايد اين وظيفه منبع ديگر آموزشي مي
بيشتر جنبة دستوري داشته باشند پرداختن به تفاوتهاي فلسـفة تربيتـي آشـكار و پنهـان اهميـت و      

در غياب چنين آموزشهايي، ممكن است سازمان ذهني مخاطبان بـه   يابد زيرا،ضرورت بيشتري مي
اي ناآگاهانه خـود را در  گونهنهان درآيند، هم بهتدريج چنان شكل بگيرد كه هم به اسارت فلسفة پ

مورد اين فلسفه بفريبند، و هم ناخواسته ديگران را به اين فريب دچار كنند و، به جاي حيات سالم 
 .و پاكيزه و خردمندانة انساني، تداوم زندگي همراه با هويتهاي نابهنجار را دامن بزنند

                                                           
1 - open & hidden philosophy of education 
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لي) پ برای تع نش  خرد و دا مت و  گوی حک م و ال
 تربيت

رساند كه ما نيازمند الگـوي  توجه به كاستيهاي موجود در فلسفة تربيت، ما را به اين نتيجه مي
. اي از انديشة فلسفي، فلسفة تربيت، و منابع تدريس آن براي تعليم و تربيت در ايـران هسـتيم  تازه

ر اسـت زمينـة   پويـا از حكمـت و خـرد و دانـش باشـد، قـاد       يتواند تركيب ـاي، كه ميچنين فلسفه
-شناختي و اجتمـاعي و تعلـيم و تربيـت دانـش    ترين ضرورتهاي حيات روانپاسخگويي به اساسي

تـرين موضـوعهاي تعلـيم و تربيـت، يعنـي      آموزان و جوانان و بزرگسالان ايران، به ويژه در اصـلي 
دسـتيابي بـه مهارتهـاي    و انديشـيدن،  آموزش همگاني، پرورش هويت و شخصيت، روش درسـت 

 .ي در جامعة محلي و ملي و جهاني، را فراهم آوردزندگ

اي از انديشة فلسفي، كه رسد كه نوع تازهبه نظر مي. نگرش ما به فلسفة تربيت بايد بهبود يابد
اصـول و  . گشاي اين نياز اساسي باشـد تواند راه، ميايمناميده "خردگرايي مينوي و علمي"آن را  ما

مشـاهده و   كه خود حاصـل (شمة حكمت و خرد و دانش عيني راهبردهاي تربيت بايد از سه سرچ
گرفته شود و متناسب با واقعيتهـاي زنـدگي فـردي و خـانوادگي و     ) پژوهش علمي است تجربه و

به . اجتماعي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي و تاريخي و جهاني در درون فلسفة تربيت قرار گيرد
-ورش هويت و شخصـيت، آمـوزش روش درسـت   ، پرجانبههمهكامل و  همگاني، آموزش انظر م

ترين ضرورتهاي حيات اجتمـاعي و  ايانديشيدن، و آموزش مهارتهاي زندگي در عصر حاضر، پايه
فلسفة . آموزان و جوانان و بزرگسالان ايران استشناختي و تربيتي و آموزشي دانشفرهنگي و روان

و چراغ راه  باشد ايبه اين نيازهاي پايه تواند بستر پاسخگوييمي ي خردگرايي مينوي و علميتربيت
 .پيش رفتن در اين مسير را در اختيار ما قرار دهد

و  ،"مبادي و علل اولي"گويي در بارة نياز داريم، كه به جاي كليفلسفة تربيتي ما به نوعي از 
 ،امثال اينها و "فيزيك و متافيزيك" و "وحدت و كثرت و حدوث و قدمعالم وجوب و امكان و "

آتـش  حلهاي اساسي تعليم و تربيتي براي خاموش كردن راهو علمي و  خردمندانهالگوهاي انديشة 
طبيعـت  كـه   تواني در روش درست انديشيدن،مهارتي و مشكلات هويتي و كمكمو  آگاهينا عظيم

شـادماني و   و ارائـه نمايـد   ،سـوزاند نوجوانان و جوانان را ميبسياري از خرمن وجود خدادادي و 
  .كند هديهبه آنان را و مهارتهاي زندگي رسايي و خردمندي انايي و د
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-بخشي فلسفة تربيت را آشكار مـي چنين دريافتي از تدريس و تربيت است كه مفهوم رهايي

فلسـفة  "گيري اساسي در است كه جهت مادي و معنويبخشي در هر دو سوي همين رهايي. سازد
دي است كه موازنة جهان مينوي و جهان عيني را ميسر چنين خر. است "يعلم و خردگرايي مينوي

تواند تحولي اين موازنة جهان مادي و جهان مينوي از چنان ارزشي برخوردار است كه مي. سازدمي
شمار همراه اسـت، در  بخش در زندگي انسان را، كه در حال حاضر با مشكلات بياساسي و رهايي
 .پي داشته باشد

ضر چنان سرگرم مباحث كلي و دور از واقعيتهاي زندگي فرهنگي و فلسفة تربيت در حال حا
ملي و جهاني است كه پرداختن بـه مسـائل عينـي زنـدگي و ايفـاي نقـش        و اجتماعي و اقتصادي

و چنـين اسـت كـه    . داندبخشي و طرح و بحث آنها را نيز انحراف از حيطة وظايف خود ميرهايي
. كندتيرهاي خود را به تاريكي پرتاب ميهدف نيست و معطوف به  ،تعليم و تربيتموجود فلسفة 
، جاي مهمي در نظر و عمل مشخص تدريس و تربيـت نـدارد و در آمـوزش    يتربيتموجود فلسفة 

خاصـه  (عالي نيز عموماً به مباحثي كلي چون معناي فلسفه و شرح و توضيح چنـد فلسـفة تربيتـي    
25Fگرايـي گرايـي، و وجـود  گرايـي، عمـل  ، مـاده گرايـي گرايي، طبيعـت گرايي، واقعپندارگرايي، عقل

1 (
-اختصاص يافته اما اين آموزشها به عرصة واقعيتهاي زندگي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي نمـي 

 .ماندرسد و با پژوهش و عمل تربيتي عجين نشده و در سطح آموزش كليات باقي مي

 كسي از آغاز و انجـام و  روند كه معمولاًدر واقع، تدريس و تربيت در مدارس ما راهي را مي
-تنظيم نمي ي درست فلسفة تربيتهاهاي فلسفي آن اطلاعي ندارد و كار خود را با پشتوانهپشتوانه

-اطلاعـي از جهـت  آمـوزان و كـم  توجهي به بنيانهاي فلسفي زندگي تعليم و تربيتي دانـش كم. كند

بزرگترين مشكلي است كه با آن مواجـه   ،ها و عملكردهاي تدريس و تربيتگيريهاي بنيادي برنامه
آفـرين  هستيم و نتايج اين امر براي تمام وجوه زندگي كودكان و نوجوانـان و جوانـان مـا مخـاطره    

 .است

هاي نويسنده حاكي از آن است كـه  و بررسي دانشگاهي تجاربنزديك به نيم قرن مشاهدات 
شـمار  و چنان دور از مسائل بـي  "لسفيدنف"گويي و چنان اسير كليدر ايران فلسفة تعليم و تربيت 

-ها و فرايند و نتايج تدريس و تربيت بوده است كه كسي به اهميـت آن در رهـايي  اهداف و برنامه

و چنين است كه به نوآوري و پـژوهش مـؤثر در   . بخشي اجتماعي و فرهنگي و ملي توجهي ندارد

                                                           
1 - Idealism; rationalism; realism; naturalism; materialism; pragmatism; & 
existentialism 
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ترين م و اين درس يكي از ناشناختهخوريفلسفة تربيت، با وجود اهميت و ضرورت آن، كمتر برمي
ذكـر در حـل   مانده و نتوانسته است نقشي قابلو در علوم تربيتي باقي تمام علوم انسانيدروس در 

بخشـي  آمـوزان و رهـايي  تربيتي دانـش _مسائل بنيادي آموزش و پرورش و رشد و پيشرفت رواني
 .اجتماعي و فرهنگي و ملي داشته باشد

شناسـي را در  ربع قرن اخير چندهزار دانشجوي تعليم و تربيت و رواننويسندة اين سطور در 
داشته امـا بـه دانشـجوياني برنخـورده      در ايران مقاطع گوناگون دانشگاهي در كلاسهاي درس خود

شمار رواني و تربيتي و اجتماعي و فرهنگي را به مباني و اصول و فلسفة تعلـيم  است كه مسائل بي
آن را گذرانده بودند، ارتباط دهند و بتوانند كاربرد اين حوزة بسيار مهـم   و تربيت، كه عموماً درس

اين بدان معنا است كه آنان در واقع فلسفة تربيت  .در حل مشكلات گوناگون موجود را نشان دهند
 .اندو كاربردهاي مهم آن را نياموخته

به دليل تمركز بـر  آن است كه،  تربيتفلسفة الگوي پوياي حكمت و خرد و دانش در  كاربرد
ايـن  . ورزد، بر گفتگو و مشاركت و حقوق انساني و مناسبات دموكراتيك تأكيد ميآنبخشي رهايي

شود كه در سطوح گوناگون نظـام تعلـيم و   مناسبات شامل روابط معلم و شاگرد و ساير افرادي مي
د ببيننـد و بداننـد كـه    كنند باي ـهاي آموزشي كار ميهمة كساني كه در محيط. گيرندتربيت قرار مي

ثبـات  . تواند تغيير يابدشود آميخته با نظام ارزشي معين و فرهنگ معين است و ميآنچه آموخته مي
هـا و مصـالح زنـدگي    اي بايد حفظ شود كه متناسب با واقعيتگونهو جهت معين دانش وقتي و به
است كـه   و دستوري تجويزي اين ديدگاه متفاوت از نگرش سنتي. مخاطبان تدريس و تربيت باشد

فرصت و اختيار نگرش متفاوت به فلسفة علم و فلسفة تعليم و تربيت، و هر نوع نگاه انديشمندانة 
 .داردميدهد و عملاً تدريس و تربيت را از خود زندگي دور نگه ديگر، را به كسي نمي

 كـه  در پي آن نيست ،تأكيد دارد كه بر واقعيتهاي عيني پوياي حكمت و خرد و دانش،الگوي 
كه نگرش فرامدرن در مـورد فلسـفة    دو كاري را بكن داهميت فلسفه و نظرية تربيتي را ناديده بگير

كه مخاطب تعليم و تربيـت بـه خـود اجـازه دهـد       كندبلكه اين مقصود را دنبال مي كند،تربيت مي
ي نيـز، وظيفـة مـا آن    در آموزشـهاي دانشـگاه  . پردازي و حل مسأله كنددربارة زندگي خود نظريه

نيست كه يك مجموعه از اصطلاحات و مفاهيم سنتي را در تدريس فلسفة تعلـيم و تربيـت بـراي    
تواننـد بـه   مخاطبان خود توضيح دهيم بلكه بايد به آنان كمك كنيم يادبگيرند كه شخصاً چگونه مي
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از ايـن طريـق    يادگيري و اكتشاف برسند و در فهم و حل مسائل فلسفة تربيـت مشـاركت كننـد و   
 .اي خود و ديگران را بهبود بخشندزندگي شخصي و حرفه

متخصصان فلسفة تعليم و تربيت بايد ادراكي نظامـدار و واقعـي از   مطابق الگوي مورد بحث، 
تماميت زندگي اجتماعي و فرهنگي در سطوح جهاني و ملي و محلي داشـته باشـند تـا بتواننـد از     

تـوان يـك كليـد نظـري     و ببينند كه فلسفة تعليم و تربيـت را مـي  در آيند محدودة نظري مألوف به
فلسفة تربيـت بايـد هـم در بنيادهـاي     . حساب آوردعملياتي براي گشودن درهاي زندگي عملي به

علاوه بر . نظري و هم در واقعيتهاي زندگي اجتماعي و فرهنگي ريشه داشته باشد تا ارزشمند گردد
ما بايد در دانش عملياتي مبتنـي بـر پـژوهش و عرصـة عمـل نيـز       جانبة تحليل نظري، توانايي همه

 .هاي خود را نشان دهيمتوانايي

. نظري ارزشـمند در حـوزة نظـري باشـد    تواند صاحبكسي كه دانش عيني نداشته باشد نمي
توانند سهمي مؤثر در فهم و حل مسائل تعلـيم و  دانش عيني و خرد و حكمت در كنار يكديگر مي

26Fآن گونه كه كلايو بكِ .باشند تربيت داشته

نويسـد، از آنچـه در آثـار فلسـفة تعلـيم و      مي) 2002( 1
آيد كه اكثر فيلسوفان تربيت، عمومـاً بـه مسـائل خـالص     دست ميخوانيم اين دريافت بهتربيت مي

-توجه به ديـدگاه . تربيتي شناسيپردازند تا به مسائل واقعي تعليم و تربيت و روانفلسفي بيشتر مي

27Fي فيلسوفاني چون ويتگنشتاين، هايدگر، هابرماس، فوكو، و رورتيها

و امثال آنها نيـز دور بـودن    2
هاي آنان از واقعيتهاي عيني تربيتـي و روانـي و اجتمـاعي را، خاصـه بـراي تعلـيم و       برخي انديشه

ة ، صـفح 1967(برخي از اين فيلسوفان، از جمله ويتگنشـتاين  . سازدتربيت در كشور ما، آشكار مي
هاي فلسفي فـارغ از  ، چنان غرق در انديشه)11، صفحة 1987به نقل از بانج و آرديلا،  106و  105

يكـي از  ": دارنـد دانشهاي عيني هسـتند كـه هماننـد فيلسـوفان قـرون وسـطايي، مـثلاً، ابـراز مـي         
ها براي يك فيلسوف اين است كه گمان كند ما با سـرهاي خـود يـا در سـرهاي     خطرناكترين ايده

تـر از ايـن نيسـت كـه     به باور من، هـيچ فرضـي طبيعـي   ": كند كهوي اضافه مي. "انديشيمد ميخو
ناگفتـه پيـدا اسـت كـه      28F3".بگوييم در مغز، فرايندي كه با تداعي و تفكر همراه باشد، وجود نـدارد 

                                                           
1 - Clive Beck 
2 - Wittgenstein، Heidegger، Habermas، Foucault، and Rorty 
3 - Wittgenstein (as cited by Bunge & Ardila، 1987، p. 11) wrote: "One of the most 

dangerous of ideas for a philosopher is، oddly enough، that we think with our heads or 

in our heads (1967، p.105)." "No supposition seems to me more natural than that there 
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. گوييهاي خودساخته و غيرعلمي تا چه اندازه براي فلسفة تعليم و تربيت خطرناك استچنين كلي
-از جملـه، روان ( هـاي گونـاگون  بيان ديگر، فلسفة تربيت بدون اتكاء بر دانش عينـي در حـوزه   به

از استحكام كافي برخـوردار نخواهـد    )شناختي مغزشناسي شناختي و فيزيولوژي كاركردهاي روان
حـائز  ) شناسـي تربيتـي  خاصـه روان (شناسـي  در اين ميان، رابطة تعليم و تربيت با دانش روان. بود
 .ميت اساسي استاه

 

  فلسفة خردگرايی مينوی و علمی -ت
ترين دانش نظري و راهبردي در علوم تربيتي و حائز اهميـت درجـة اول   فلسفة تربيت بنيادي

پيچيدگي موضوع و سطح بالاي انديشه و تخيل . كردن راه تعليم و تربيت استدر گشودن و روشن
يافتـه كـه   شود كه معمولاً افرادي موهبـت باعث مي خلاق و توانايي نوآوري مورد نياز در اين رشته

 .كنندبرخوردار از مراتب هوشي برتر هستند، امكان ورود مؤثر به آن را پيدا مي

مثلاً عرفا . اندبيش از همه مورد توجه قرار داده عرفاحكما و شناسان و روانمراتب هوشي را 
-انـد؛ و روان عقل را مورد توجـه قـرار داده  اند؛ حكما خردمندي و هوش متعالي پرداختهعمدتاً به 

مـا بـراي آنكـه بتـوانيم فلسـفة       .اندشناسان مطالعة سطوح و كيفيات فكري را در اولويت قرار داده
ايم كه ببينـيم مفهـوم خردمنـدي در    پردازي كنيم نيازمند آن بودهخردگرايي مينوي و علمي را نظريه

ايم كه تركيـب پويـاي ايـن    خود به اين نتيجه رسيدهميان سه گروه مذكور، چيست و از بررسيهاي 
تواند راههاي فهم و حل ديدگاههاي  هر سه گروه عرفا و حكما و دانشمندان ميم با تكيه بر يهامف

را پـيش روي مـا   شناسي در تعليم و تربيت و روانجويي نوآوري و تعاليمسائل و جستجوگري و 
 .بگشايد

شناسـي  خاصـه در روان (شناختي  شناسيهوشي را در رواندانيم كه مراحل و مراتب رشد مي
29Fشناسي ژنتيك ژان پياژهشناخت

30Fعمليـاتي و پيش شهودياز نوع حسي و حركتي و  )1

در سـالهاي   2
31Fتولد تا شش سالگي، توانايي فكري عمليات عينـي 

در دورة كـودكي هفـت تـا دوازده سـالگي، و      3

                                                                                                                                              
is no process in the brain correlated with associating or with thinking: so that it would 
be impossible to read off thought-processes from brain processes (1967، p. 106)." 
1 - the psychology of Jean Piajet's gentic epistemology 
2 - sensory-motor, intuitive, and pre-operational thinking 
3 - concrete-operational thinking 
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32Fسألهبراي سازگاري و حل م توانايي هوشي عمليات صوري

در سنين سيزده سـالگي و پـس از آن    1
-همه كه براي درك و دريافت سطوح هوشي برتر را،بررسيهاي ما حاكي از آن است كه . انددانسته

 ضـروري اسـت،  شناسـي  روانفلسـفة  و سطوح پيچيدة فلسفة تربيت و نوآوري در  جانبه و تعمقي
بـر اسـاس   ، اسـت  تفكـر صـوري ناميـده   كـه آن را   پياژهافزون بر بالاترين مرتبة هوشي مورد نظر 

در سه مرتبة عـاليتر  توان مي ،و در حكمت و ادب و عرفان شناسي شناختيرواندانش مطالعات در 
 :رشدي ارائه و نامگذاري كرد كه عبارتند از

33Fيابيبراي مسألههوشمندي فراصوري جستجوگر  -1

كه مشخصة آن جستجوگري و چون و  2
شـود امـا   چون و چرا كردن، اگر چه از سال دوم كـودكي آغـاز مـي    .است يابيچرا كردن و مسأله

روح جـواني  . دهـد عاليترين كيفيت خود را در دورة جواني و بزرگسـالي و خردمنـدي نشـان مـي    
تواند به جستجوگري فلسـفي و  طلبانه و چون و چرا كننده است كه در تداوم سالم خود ميعدالت

اين  .گرددحكمت و دانش و هنر در و آفرينش زمينة نوآوري  گري،با طرد تقليدي علمي بينجامد و
. سطح از هوشمندي بخصوص بايـد در جريـان آمـوزش روش درسـت انديشـيدن آموختـه شـود       

 :بايد ياد بگيرند كه ، آن گونه كه ناصر خسرو گفته است،نوجوانان و جوانان و بزرگسالان

ا شداندر جـهان به عـدل مس  روانعدل است اصل خير كه نوشـم 
 از بهر عـقل و عـدل مهـيا شـد  داد خـرد بـده كـه جـهان ايدون
 گـرچـه به نام شـهرة دنيـا شـد  مـپذيـر قـول جـاهـل تـقلـيدي
 گيتي چو حلقه تنگ از اينجا شد چون و چرا بجوي كـه بر جاهـل

34Fو روشمند پوياانديشة  -2

گيـري از  با بهرهپردازي و ايجاد نظامهاي نوساخته كه امكان نظريه 3
ديـدگي و  اي نيازمنـد پختگـي و جهـان   چنين انديشـه  .كندامهاي گوناگون را فراهم ميمجموعة نظ

ويـژه در علـوم   جانبة علمي و فرهنگي و انساني و تـاريخي بـراي نـوآوري، بـه    توانايي نگرش همه
 .انساني، است

                                                           
1 - formal thinking for adjustment and problem solving 
2 - post-formal questing intelligence for problem finding 
3 - dynamic and systematic intellect for theory-making 
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خود به فلسـفة علـم و   ، اساس نگرش "يعلم و فلسفة خردگرايي مينوي" ايجاد نظرية ما در
35Fتركيبي پويا از دانش عيني را در فلسفة تربيت

 را سرچشـمة آن  كـه  ايمقرار دادهو خرد و حكمت  1
كه تركيب زيبايي  توان يافتمي هاي حكيم فردوسيدر آراء حكماي بزرگ ايران، خاصه در انديشه

 :است از جان و راي و خرد و دانش و پژوهش و عمل را پيش چشم ما قرار داده

 فـروزنـدة كــهــتـران و مـهـان  فزون از خـرد نيسـت اندر جـهان
رىـَادان جهان نسپـچشم ش تو بى ست چون بنگرى     ام جانـرد چشخ  

 كـه چشـم سـر مـا نـبـيند نهـان  خـرد جـويـد آگـنده راز جـهـان
 زينجدا نيسـتجدا وآنكاينبدان  زمينخرد همچو آب است و دانش

 بـه پـاكـي بـماناد مغـزت بجاي  خـرد بـاد جـان تـو را رهـنمـاي
 كـن بدين تا چـه اندر خوردنگـه  پـژوهـي و داري خـردتـو دانـش

 بـه دانـش خـرد رهنماي آيـدش  كسـي را كـه پيوسـته راي آيدش

احساس و دانـش و   قي و كيفيت استفاده از تجربه وخـرِد و خردمندي را به معناي دانش تعم
انديشه براي قضاوت دربارة درست و نادرست، نيـك و بـد، و تشـخيص شايسـته از ناشايسـت و      

36Fليونهخوان پاسكال(اند حقيقت از ناحق دانسته

عقل و خرد، كه داراي مراتـب گونـاگون    ).2000 ، 2
د مورد تربيـت  كند و بايشناختي آدمي است و از سنين دبستاني بروز ميحيات روان ةاست، فرماند

 قرار گيرد تا بتواند نقش خود را در حركت كشتي وجود آدمي در درياي زندگي به درستي ايفا كند
  .يابدو در مراتب رشد و پيشرفت خود به انديشة پويا و روشمند تكامل 

 انسـاني هـاي شـهودي و   گيـري كه حاكي از جهـت بالاترين مرتبة عقل است خرد مينوي  -3
 براي هماهنگي با كليت جهـان هسـتي   )دل و فروغ چشم( همراه با بصيرت قلبي ها و تفكرِانديشه

برخـوردار باشـد و بـه بررسـي      عميقاً انسـاني وقتي كه خردمندي از كيفيتي  .است )هنجار هستي(
عقلاني و انتقادي و شهودي باورهاي اساسي و تحليل مفـاهيم بنيـادي ايـن باورهـا بپـردازد آن را      

فلسـفة   .ستكه بالاترين مرتبة عقل ا ناميمبا بصيرت قلبي يا خرد مينوي مي حكمت يا تفكر همراه
 .يابد، بايد چنين خردي را چراغ راه خود قرار دهدتربيت، اگر بخواهد به مرتبة شايستة خود دست

                                                           
ها از طريق روشـهاي  يافته براي كشف يا تأييد واقعيتكوشش نظام است و آن، پژوهش علميي حاصل ينش عدان - 1

همچنين، پژوهش علمي عبارت از . علمي مشاهده و تجربه است كه معمولاً شامل بررسي پژوهشهاي پيشين نيز هست
 .سازي منطقي استهر اقدام منطقي براي كشف جوهر هر پديده بر اساس مفهوم

2 - Juan Pascual-Leone 
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پيچيدگي فلسفة تربيت كه نوآوري در آن نيازمند تخيل خلاق و تركيب بـديع از پـنج سـطح    
و روشمند، و خرد مينوي اسـت، باعـث    پويا، صوري، فراصوريِ جستجوگر، انديشة عمليات عيني

به . هاي نو و شكستن مرزهاي تفكر فلسفي در اين رشته كاري دشوار باشدشود كه طرح انديشهمي
پردازند قدري پژوهاني كه به كار فلسفة تربيت ميهمين دليل ناچاريم سطح انتظار خود را از دانش

روشـهاي آمـوزش   فلسـفة تعلـيم و تربيـت و در    مسائل زو كنيم كه در جزء جزء و آر بالاتر ببريم
درست انديشيدن و خردمندانه زيستن و شناختن جهان هستي طرحهاي جديدي را ارائـه نماينـد و   

 .به آزمون گذارند

در تعلـيم و  بايد آموزش ببينند كه  ،معلمانويژه متخصصان و به ،براي دستيابي به اين مقصود
واقعيتهاي زندگي روزمـره را بـه مسـائل     تا زندرا برانگي كودكان و نوجوانان و جوانان، آنانتربيت 

يـادگيري  . هاي عمومي را با واقعيتهاي مشخص زنـدگي محـك بزننـد   بزرگتر ارتباط دهند و نظريه
هر يـك از  . بايد حاصل رفت و برگشت مداوم بين امور جزئي و عيني با امور كلي و انتزاعي باشد

ايجاد . ثمر خواهد بودكننده و بيدو نوع يادگيري، وقتي كه بدون ارتباط با ديگري باشد، خسته اين
آنها اسـت   معنويهاي علمي، خاصه در علوم انساني، و كشف دلالتهاي ارزشي و ارتباط بين پديده

 .بخشدآموزان حيات مينوي ميكه به يادگيري دانش

ة خردگرايي مينـوي و علمـي تربيـت شـوند نگرشـي      فلسف آموزان ما وقتي كه بر اساسدانش
جانبه به زندگي خواهند يافت و از اين طريق به احساس امنيت و هدفمندي و معناداري هستي همه

ارتبـاط بـا جريـان واقعـي     كـم هاي درسي مدارس ما عموماً از يك سـو  برنامه. يابندخود دست مي
ديشيدن و فهم قـوانين و اصـول برگرفتـه از    زندگي است و از سوي ديگر فارغ از آموزش شيوة ان

هاي درسـي بـا امـور    معلمان ما نيز از ارتباط دادن امور عيني و جزئي برنامه. تماميت زندگي است
طبيعي است كه يادگيري دانش و مهارت و واقعيتهاي مجزا . كنندكلي و بنيادي ناتوانند يا غفلت مي

شناسـي تربيتـي   هاي گونـاگون روان پژوهش. شودمي معناكننده و بياز كليت زندگي اموري خسته
هـاي  هـاي جزئـي درسـي و كشـف دلالـت     مؤيد اين معنا است كه ايجاد ارتباط گسترده بين پديده

بخشـد و اگـر بخـواهيم احسـاس     اي مـي ارزشي، به آموزش و يادگيري مفاهيم درسي حيات تـازه 
و معنا و جهت آن  را به آنان بشناسـانيم   آموزان بدهيم و زندگياطمينان و نگرشي فراگير به دانش
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؛ 1989؛ آندرسـون و راث،  1995و  1993؛ آندرسـون،  1999كـورف،  (اين آموزشها ضروري است 
 .37F1)1993گانيه و يِكوويچ، 

بر اساس آنچه در اين بخش از مقاله توضيح داده شـد، الگـوي مفهـومي فلسـفة خردگرايـي      
. ايمفة تعليم و تربيت را در نمودار شمارة يك نشان دادهگانة آن در فلسمينوي و علمي و مراتب سه

از سطح كاملاً عيني ( سه جهان اول و دوم و سومگانة معرفت آدمي در مراتب سهدر اين نمودار با 
 :مواجه هستيم) مينويتا سطح 

 .دانش تجربي يا دانش عيني كه دربرگيرندة تمام علوم، خاصه علوم رفتاري، است جهان -1

شـود و عقـل   ترين مرتبة تفكر آغاز مـي انديشة درست يا خرد و انديشه كه از ساده نجها -2
عملياتي و صوري و مراتب انديشة فراصوري جستجوگر و نقاد، پويا و روشمند، و خرد مينـوي را  

 .گيرددربر مي

 در اين مرتبه از هستي است كـه ايمـان و  . راستي و خير و زيبايي و پاكيزگي مينويِ جهانِ -3
 .عرفان و هنر و اخلاق و ارزشها در مركز توجه است

مثلاً در مرتبة مينـوي،  . توان فلسفة خاصي را در نظر گرفتبراي هر يك از مراتب مذكور مي
-در مرتبة خرد و انديشه، مي. ، فلسفة هنر، و فلسفة اخلاق و ارزشها مواجه هستيميبا فلسفة عرفان

در مرتبـة دانـش عينـي و ارتبـاط آن بـا      . ة ذهن پرداخـت توان به طرح و بحث فلسفة علم يا فلسف
-، دانـش روان يـا علـوم طبيعـي    توانيم، افزون بر فلسفة هر علم، از دانش طبيعتمراتب بالاتر، مي

 .شناسي، دانش اقتصادي، دانش تاريخ، دانش اجتماعي، و دانش تعليم و تربيت سخن بگوييم

 

                                                           
1 - Korf; Anderson and Roth; Gagne and Yekovich 
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 فلسفة خردگرايي مينوي و علمييافته تركيب وحدت -1ة نمودار شمار

 ـ  اكنون سؤال اين است كه چگونه مي را در  يتوان اين نگرش به جهان هسـتي و فلسـفة تربيت
ا و محتوا و روش تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان و جوانـان بـه   هاهداف و برنامه دادن بهجهت

بـه منظـور اجتنـاب از    ، تـوانيم مـي  را ينـوي و علمـي  كاربرد فلسفة خردگرايي مچگونگي . كار برد
 ضـرورت  چهـار مربـوط بـه    هـاي در يكي از نمونـه صورتي كلّي و گذرا به ،تر شدن سخنطولاني
آموزش همگاني، رشد هويت و شخصيت، آموزش درست انديشيدن، يعني ( تعليم و تربيت اساسي

 .نشان دهيم) و آموزش مهارتهاي زندگي

و  محكـم مبـاني  تـوانيم  مـي به ضرورتهاي تعلـيم و تربيـت،    مربوطتعالي در جنبة مينوي و م
و كرامـت و شـأن   مـثلاً  (انسـان   هستي و بـه  در نگرش به انساني و فرهنگي و اجتماعي مشتركات

 همة انسانها، حقوق برابر تمام افراد بـا يكـديگر، حـق رشـد و پيشـرفت و كمـال همگـان،       آزادي 

 جهان مينوي
، فلسفة هنر، و يفلسفة عرفان(

 )فلسفة اخلاق و ارزشها

 يجهان دانش عين
-دانش طبيعت، دانش روان(

شناسي، دانش اقتصادي، 

دانش تاريخ، دانش اجتماعي، 

 )و دانش تعليم و تربيت

 جهان خرد و انديشه
 )فلسفة علم يا فلسفة ذهن(
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 يافتن و شناخت علمـي جهـان هسـتي،   با زمان، تكيه بر معرفتفراگيري مهارتهاي زندگي متناسب 
و نيـز  ....) ، پاكيزه نگهداشتن طبيعـت و محـيط زيسـت و    گرفتن در نيكوكاري پيشيايجاد خير و 

خـود در هـر يـك از    را چـراغ راهنمـاي   مقتضاي حكمت و خرد و مطالعات مبتني بر دانش عيني 
 .مسائل تعليم و تربيت قرار دهيم

تـوانيم دريـابيم   مـي  ت و خرد و دانش،مو حك با تكيه بر اين نگرشهاي مينوي ،مثالبه عنوان 
در  برخي از ايـن دريافتهـا  تر، مشخصدر يك نگاه  .چه بايد كردريزي آموزش همگاني كه در برنامه

 :چنين است كرد ارائهآموزان به دانشتوان مي مورد آموزشهاي مرتبط با فرهنگ ملي كه

 هسـه هـزار سـال   يك تاريخ و فرهنگ انساني مـدون   اي چند هزارساله وشينهپي داراي كشور ما
حائز اهميت اسـت و هـر سـال و دهـه و صـده و هـزارة آن        تاريخ و فرهنگ مليتمام اين  .است

فهم درست مسائل ايران نيازمند قبول . ما است ملي و هويتوجود تاريخي ناپذير از بخشي جدايي
 .از گذشته تا به حال است و هويت تمام اين تاريخ و فرهنگ) بينانةو طبعاً نقد و بررسي واقع(

بر حسب منافع معين اين يا آن گروه اجتمـاعي  را  ايرانكار نادرستي است كه تاريخ و فرهنگ 
بـدانيم و از ايـن طريـق     مطلـق يكي را خير محض و ديگـري را شـر    تقسيم كنيم كهي يهابه دوره

و از مـردم   بـه حسـاب آوريـم   ن تاريخي را دوستان يا دشمنان خود دوستداران اين يا آن دورة معي
مـردم ايـران   . بتراشـيم  دوست و بيگانهگروههاي  وارثان و صاحبان كشورند، يكايك آنانكه  ،ايران

هاي گوناگون انساني و ملي و ديني و فرهنگي و داراي يك هويت تاريخي طولاني هستند كه جنبه
هـاي ديگـر،   كردن يكي دو جنبه از هويت ايراني و كنار نهادن جنبـه عمده . اجتماعي و رواني دارد

 .باعث تفرقة اجتماعي و ضعف هويت عمومي ايراني خواهد شد و بايد از آن اجتناب شود

ايران به مليتها و قوميتها و طبقـات اجتمـاعي و زبـاني و    گرايانة گروهنادرست ديگر تقسيم  كار
 اما مفيد باشد معينگروه اجتماعي تواند براي اين يا آن مي رچهكار اگاين . مذهبي و امثال آن است

مانـدگي  خشـونت و عقـب  تبعـيض و  براي ساير مردم سودي در بر ندارد و اساساً موجب تفرقه و 
در مسألة اساسي اين است كـه ايرانيـان   به بيان ديگر از ديدگاه خردگرايي مينوي و علمي،  .شودمي

يف با هم برابرند و حقوق و وظاصاحبان كشورند و همه كه باشند اي و از هر گروه و طبقههر جا 
در تمام امور اقتصـادي و اجتمـاعي و فرهنگـي و زبـاني و انتخـاب       و حق هر ايراني يكسان دارند

هر يك از آنان بـراي  و مسئوليت بنيادي درست برابر با حق ديگري است و وظايف روش زندگي، 
 .ايران نيز يكسان و برابر است



و تربيتفلسفة تعليم  بهرويكردي نو                                                                            

 

 

39   

هاي گوناگون براي خود كساني كه در گذشته و حال به بهانه لازم است در ديدگاهها و عملكرد
-حسـاب مـي  بهحقوق بالاتر فرهنگي و سياسي و اجتماعي و اقتصادي تراشيده و بقيه را فرودست 

كننـد و  فقط كساني كه بهتر كار مي. گرددو برابري و آزادي همگاني تأمين  تجديد نظر شود آورند
ر توليد و خدمات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نقش بالاتري دارند حق برخورداري بيشتر، اما د

اينكه افراد و گروههايي، بـه بهانـة آزادي اقتصـادي و    همچنين،  .عادلانه، از نتايج كار خود را دارند
د فاقـد  فرهنـگ سـازن  مانده و بيفقير و عقبفرودست يا اجتماعي و فرهنگي، بخواهند ديگران را 

شكافهاي عظيم موجود كاملاً به زيان مصـالح ملـي اسـت و    . انساني و ملي و اخلاقي است توجيه
كسـب  بايد از چنان آموزش همگاني برخوردار شوند كه آمادگيهـاي لازم بـراي   مردم ايران يكايك 

كنند و زندگي پاكيزة انساني در محيط محلي و ملي و جهاني را پيدا تمام حقوق خود و دستيابي به 
 .معاصر قرار گيرند با پيشرفتهاي عظيم انساني و علمي و فناوري جهان يهماهنگ در

 و اجتمـاعي  تـرين نيـاز فرهنگـي   ، اساسـي )از پنج تا هجده سالگي( آموزش پيشرفتة همگاني
-العادهاخير، كه جهان معاصر پيشرفتهاي فوق دو قرنخصوص در طول ه ب. كنوني مردم ايران است

و در چنـد   انـد مردم ايران محروم از تعليم و تربيت مناسبي بودهعامة مينه داشته است، اي در اين ز
شناختي كودكان و نوجوانان و سازمان روان گراي داشتهواپسدهة اخير نيز تعليم و تربيت محتواي 

بـازنگري و  به همة دلايلي كه برشمرده شد . است ماندگي كردهو جوانان را دچار اغتشاش و عقب
-اجتناب ضرورتي نهادهاي آموزشي و فرهنگيها و كاركردهاي برنامهزسازي و نوسازي فرهنگي با

فلسفة  .فرهنگي درست بايد بر همين مسأله متمركز باشدتعليم و تربيتي و هر كوشش . استناپذير 
 .ه شدهايي باشد كه برشمردريزي در تمام حوزهتعليم و تربيت بايد بتواند راهنماي انديشه و برنامه

تواند پاسخي شايسته براي حل مسـائل تعلـيم و تربيـت    فلسفة خردگرايي مينوي و علمي مي
آنچه در مورد آموزش فرهنگ ملي ذكر شد فقط يك مثال ساده از ميان صدها و صدها مسألة  .باشد

فلسفة خردگرايي مينـوي و علمـي بـر آن    توان گفت كه در يك بيان كلي مي. تعليم و تربيت است
در پرتو چنين انديشـة  . توان به رسايي و جاودانگي دست يافتكه با خرد مينوي است كه مياست 

توان به دست آورد و نخسـتين و بهتـرين   نيك و توانايي مينوي و راستي است كه خوشبختي را مي
 .گرداني جهان است برآورده ساختكرداران را كه تازهخواست درست

، در هـاي كهـن ايرانـي   اسـطوره تـوانيم در  را مـي  و علمي منابع اين فلسفة خردگرايي مينوي
 ملـي هاي علوم انسـاني، و در آثـار فرهنـگ و ادب    ، در يافتهبزرگ جهان ت و خرد حكيمانمحك



  1386 تابستانم، ششسال  ،20شمارة  فصلنامة نوآوريهاي آموزشي،   

                               

 

40 

هـاي حكـيم   اي دقيق و عميق به آثار كهن ايرانـي و بـه سـروده   گونهاگر بهمثلاً . جستجو كنيمخود 
الـدين سـعدي   الدين بلخـي مولـوي، مصـلح   اي، جلالهالدين نظامي گنجابوالقاسم فردوسي، جمال

حكمـت و  دانش و خـرد و  همتاي مرد بيالدين محمد حافظ، و دهها و دهها بزرگشيرازي، شمس
. عرفان و ادب ايران بنگريم درخواهيم يافت كه فرهنگ ايراني بر همين خرد مينـوي اسـتوار اسـت   

بخش بشري است جا دارد كه علوم جديد حياتعلمي امروز كه زمانة دانشهاي عيني و پيشرفتهاي 
نيكو بياميزيم و خردگرايي مينوي و علمي را دستماية نگرش به تعليم و تربيت  هايهرا به آن انديش

 . قرار دهيم

اي نداريم جز آنكه با تكيـه بـر   هيچ چاره برسيم، و سربلندي رشدبه راي آنكه باقي بمانيم و ب
اندازي به تمام دانشهاي عيني عصر حاضـر  حفظ كنيم و با دستهويت خود را  ،خردگرايي مينوي

، افـزون بـر   در جهـان معاصـر   .رسـم كنـيم   ه و كردارطرح نوي در انديش و زمانة پيش روي خود،
هوش مصنوعي، مهندسي ژنتيك، تكنولـوژي   مانند(دانشهاي جديدي  شدة مألوف،دانشهاي شناخته

در حال پيشرفت است كه پرداختن به آنها نيز بايد  38F1)ولوژييونانوتكنابازگرداني، نانوتكنولوژي، و ب
ما نبايد فراموش كنيم كه پيشرفت دانـش بشـر در يـك    . مورد توجه جدي فلسفة تربيت قرار گيرد

قرن اخير بيشتر از تمام پيشرفت دانش در طول حيات انسان بوده اسـت و ايـن پيشـرفتها رونـدي     
در سـالهاي آينـده   ما بـه زودي  . ت را با آن هماهنگ سازيمتصاعدي دارند و بايد كار تعليم و تربي

مگـاهرتز   1019كامپيوتري با سـرعت   هايو پردازشگرهاي داده افزارهاشاهد خواهيم بود كه سخت
در كنـار  در ثانيه، كه معادل سرعت جريانهاي عصبي در مغز انسان اسـت، سـاخته خواهـد شـد و     

سـالها اسـت   . جديدي در زندگي بشر پديد خواهد آمد مرحلة كاملاًپيشرفتهاي علمي عظيم ديگر، 
بيني واقع. ماندگي ضرورتي انكارناپذير استكه ما از دانشهاي جهاني عقب هستيم و رفع اين عقب

در  پژوهي يك نياز مبرم و يك حوزة كاملاً جديد براي فلسفة تعليم و تربيـت نگري و آيندهآيندهو 
ار شـويم و جهـان را   بيـد  اندمان كردهگرفتاربه آن ن كنوني كه است و ما بايد از خواب سنگي ايران

آمـوزش همگـاني، آمـوزش روش درسـت انديشـيدن، تربيـت هويـت و         دوباره بنگريم تا بتـوانيم 
 .شخصيت، و آموزش مهارتهاي زندگي به كودكان و نوجوانان و جوانان را به ثمر برسانيم

چند بيت ارائة  با و دانش، حكمت و خردبه نياز مبرم همة ما تأكيد مجدد بر  ، ضمنسخن را
 :گفتآوريم كه الدين مولوي به پايان مياز مثنوي جلال

                                                           
1 - artificial intelligence, genetic engineering, reverse technology, nano-technology, & 
bio-nano-technology 
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 لانـن از عاقـري دريوزه كـگـلن  ر عقل است عاقل را امانـلنگ
 تـاو به نور حق ببيند آنچه هس  تـه او از پردة تقليد جسـآنك

 دم سرنگون صد جهان گردد به يك  از يك انديشه كـه آيد در درون
 تـان حس ناپاك توسـردة پاكـپ  چنبرة ديد جهان ادراك توست
 صـد قـيامت بگـذرد ويـن ناتمـام  تا قـيامت گـر بگـويم زين كلام
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. شناسي رشـد نوجـواني و جـواني و بزرگسـالي    روان). 1385، چاپ هفتم 1378(آبادي، حسين لطف
 .انتشارات سمت: تهران

 .انتشارات سمت: انتهر. شناسي تربيتيروان). الف 1385( ____

. آمـوزان آموزش شهروندي ملي و جهاني همراه با تحكيم هويت و نظام ارزشي دانـش ). ب 1385( ____
 .1385پاييز  17پژوهشي نوآوريهاي آموزشي، شمارة  -فصلنامة علمي. نامة نوآوريهاي آموزش شهرونديويژه



  1386 تابستانم، ششسال  ،20شمارة  فصلنامة نوآوريهاي آموزشي،   
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رشديافتگي شخصـيت علمـي بـه    خرد مينوي، دانش عيني، و ). ج 1385(؛ و نوروزي، وحيده ____
حلهـا در نوآوريهـاي   حلهـا در نوآوريهـاي   پژوهشـي چالشـها و راه  پژوهشـي چالشـها و راه    --نامـة علمـي  نامـة علمـي  ويـژه ويـژه   .عنوان مباني نوآريهاي آموزشي و تربيتـي 

 .13851385  بهاربهار، ، 1515سال پنجم، شمارة سال پنجم، شمارة . . آموزشي و تربيتيآموزشي و تربيتي

 .مؤسسة انتشارات اميركبير: تهران. فرهنگ فارسي). 1362(معين، محمد 

با تصحيح حاجي سيدنصراالله (ديوان اشعار ). 1354(معين حميدالدين خسرو قبادياني، حكيم ابوناصر 
 .انتشارات اميركبير: تهران). تقوي
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